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رکوردی دیگر برای لیلی گلستان
«بیگانــه»،  � ایــران آرت: 

رمان معــروف آلبــر کامو، با 
ترجمه لیلی گلســتان در نشر 
بیســتم رسید.  مرکز به چاپ 
این اتفاقی مبارک در روزگاری 
تیــراژ کتاب هــا  اســت کــه 

چندصدنسخه ای است و کمتر و به چاپ های متعدد 
هم نمی رسند. «بیگانه»، مشهورترین رمان آلبر کامو، 
نویسنده فرانسوی، است که در سال ۱۹۴۲ منتشر شد 
و از آن به عنوان یکی از مهم ترین آثار داستانی فلسفه 
اگزیستانسیالیســم یاد می کنند. لیلی گلستان، پیش از 
این برخی ترجمه های منتشرشده از رمان «بیگانه» را 
نوعی کپی برداری از ترجمه های مطرح و کتاب سازی 
عنوان کرده و گفته بود: تا جایی که اطلاع دارم، تاکنون 
۱۱ نفر این اثر را به فارسی ترجمه  کرده اند که برخی از 
آنها مترجمان شناخته  شــده  هستند و بقیه نه. به نظر 
می آید مترجمان ناشناخته از روی دست دیگران کپی 
کرده و کتاب سازی کرده اند و تا زمانی که کپی رایت در 
کشور رعایت نشود، شــاهد چنین وضعیتی خواهیم 
بود. لیلی گلســتان همچنین درباره شخصیت اصلی 
این کتاب، «مرسو» می گوید: از آنجایی که حرکت او در 
چارچوب قراردادهای اجتماعی نیست و قواعد بازی 
متفاوتی نسبت به ما دارد، برایمان به یک بیگانه تبدیل 
می شــود. مرســو دروغ نمی گوید و نسبت به حوادث 
اطرافش واکنش نشــان نمی دهــد. تکلیف مخاطب 
با شخصیت داســتان «بیگانه» به نوعی در رفت وآمد 
اســت و نمی دانیم دوستش داشــته باشیم یا نه. این 
کتاب را می توانید از نشــر مرکز و فروشگاه های معتبر 

کتاب تهیه کنید. 

روایتی نو از داستان های کهن
 در نمایشگاه «عهد عمیق»

مریــم درویش: نمایشــگاه نقاشــی های نارنج  �
کاظمــی با نام «عهد عمیق» در گالــری ایوان افتتاح 
شد. نارنج کاظمی در نخستین نمایشگاه انفرادی خود 
۱۳ اثر را که با تکنیک اکریلیک روی بوم خلق شده اند 
به نمایش  گذاشــته است. او در این تابلوها با تأمل در 
نقوش فرش ایرانی به تصویرســازی یک داســتان یا 
روایتی ادبی پرداخته اســت. آنچــه در اولین نگاه به 
تابلوها دیده می شود، نقوش گلیم یا جاجیم است که 
روی بوم نقاشی شده اند، اما با کمی دقت در طرح های 
شــلوغ و به هم پیوسته می توان فیگورها یا جملاتی را 
دید که داستانی را روایت می کنند یا مفهومی را انتقال 
می دهند. کاظمی در این آثار با اســتفاده از طرح هایی 
که در طول سال ها تکرار شده و سپس جذابیت خود 
را از دست داده اند، تصاویری متفاوت به وجود آورده  
و این نقوش را بار دیگر از منظر زیبایی شناسی بررسی 
کرده است. این هنرمند جوان درباره نحوه شکل گیری 
مجموعــه «عهد عمیق» گفــت: در کارهــای قبلی 
خــود به دلیل علاقه ای که به عرفان و اشــعار مولانا 
داشــتم، آثار کالیگرافی را به وجود آوردم که در آنها 
تلاش کردم شعر مولانا را از حالت سنگین و سنتی آن 
خارج کنم و با ایجاد ظاهری فانتزی و امروزی، شکل 
ملموس تــری به آن بدهم تا همه مخاطبان بتوانند با 
آن اشعار ارتباط بگیرند. کم کم این روند برایم جدی تر 
شــد و تصمیم گرفتم به ســراغ چیزهایی بروم که در 
حال فراموشی یا پوسیدگی هستند.  کاظمی ادامه داد: 
به سمت داستان های قدیمی که به فراموشی سپرده 
شــده اند و نقوش قالی که دیگر اســتفاده نمی شوند 
رفتم و از آنها در کارم اســتفاده کردم. نگاه فانتزی من 
به کهنگی و پوسیدگی آنها کم کم دید زیبایی شناسانه 
پیدا کرد تا نشــان دهم چیزی کــه در حال ازبین رفتن 
است الزاما زشــت نیســت، بلکه اگر نگاه دقیقی به 
آن شــود، زیبایی های آن آشکار می شــود.  نمایشگاه 
«عهد عمیق» ۱۰ تــا ۲۴ دی ماه ۱۳۹۵ در گالری ایوان 
به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه 
لســانی، بن بســت حمید، شــماره یک برقرار است و 
علاقه مندان می توانند هرروز به جز شنبه ها از ساعت 

۱۶ تا ۲۰ از این آثار دیدن کنند. 

موضوعات جنجالی
 در یک برنامه جوانانه

شــرق: برنامه ترکیبی «دین دات آی آر» با نگاهی  �
جدید بــه موضوعــات اجتماعی با رویکــرد دینی با 
حضور کارشناسان برجسته رسانه و دین، آماده پخش 
از شبکه ســوم سیما شــد. ســیدمجتبی طباطبایی، 
تهیه کننده برنامــه، درباره «دین دات آی آر» گفت: «این 
برنامه به دنبال طرح موضوعات اجتماعی با رویکرد 
دینی و پاســخ به شبهات و سؤالاتی است که همواره 
در بطــن جامعه به خصوص در ذهن جوانان پیرامون 
دین وجود داشته و در رسانه ها کمتر به آنها پرداخته 
شده است. می خواهیم با قالبی جدید در برنامه سازی، 
به دین و سؤالات پیرامون آن بپردازیم و سعی کرده ایم 
در ایــن برنامه از امکان فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعــی بــرای ارتباط گیری هرچه بیشــتر و بهتر با 
مخاطبان جوان حاضر در این فضاها استفاده کنیم».
تهیه کننده «دین دات آی آر» درباره قالب برنامه تصریح 
کرد: «دین دات آی آر» یک برنامه ترکیبی است که نقطه 
ســر خط، قاب خاص، حرفه ای، اشاره، تخته سیاه، رو 
به دوربین، کلاکت، وب گردی، کتاب گردی، مداربسته و 
طرح بحث با کارشــناس دین و رســانه از بخش های 
مختلــف آن بــوده و موضوعاتــی نظیــر بی تفاوتی 
اجتماعی، بانکداری، شــادی، موسیقی، روابط دختر و 
پسر، ازدواج، برابری زن و مرد، خشونت و... موضوعات 
قســمت های ابتدایی برنامه اســت. «دین دات آی آر»، 
تازه ترین محصول سازمان هنری، رسانه ای اوج است. 

زیر آسمان فیروزه اي

گاهی ۱۲ از  ۲۵ بیشتر می شود 

۴۳ هنرمنــد بــرای اولین بــار و ۲۸ هنرمند برای  �
دومین بار آثارشــان در حــراج تهران ارائه شــد، ۳۵ 
هنرمند زیر ۴۰ ســال داشــتند؛ همین سه مؤلفه برای 
متمایز شــدن ششــمین حراج تهران کافی است؛ اما 
ایــن همه ماجرا نبــود: ارائه ۱۱ عکس، ۲۱ مجســمه 
و فراوانــی آثار هنر معاصر که بالطبع قیمتی بســیار 
پایین تر از آثار مدرن و کلاسیک دارند، در شاخص شدن 
حراج ششم تهران مؤثر بود؛ اینجاست که فروش ۱۲  
میلیاردی اش امیدی تازه در بســیاری از دل ها نشاند، 
آن سان که شــوق انگیزتر از ۲۵  میلیارد پنجمین دوره 

که خردادماه ثبت شد ارزیابی شده است. 
یک- راســت می گویند آنها که یــادآوری می کنند 
حراج تهران رویدادی خصوصی اســت و باید به حق 
انتخابش احترام گذاشــت، از نامش هم پیداست که 
تمرکــزش فروش اســت، هدفش و حتی ســنجش 
موفقیتش باید فروش بیشــتر باشــد؛ با وجود چنین 
کارکردهای آشکاری، فرصت دادن به این تعداد چهره 
نوآمده ثابــت می کند روح حراج تهــران فرهنگی - 
اقتصادی اســت؛ این حراجی دوســت دارد شــعاع 
بازار هنر ایــران را از چهره های پرآوازه فراتر ببرد و به 
مجموعه داران و خریداران نام هایی را پیشــنهاد دهد 
که هرگز در کلکســیونی دیده نشده اند، این مهم فقط 
هنرمنــدان جوان را دربــر نمی گیرد، تــورق کاتالوگ 
حراج ششم تهران نام های استادان دانشگاه تهران را 
پیش رویتان قرار می دهد که تابه حال آثارشان در هیچ 
حراجی پیشنهاد نشده بود، اتفاقا شمار این هنرمندان 

آکادمیک، از انگشتان دو دست هم بیشتر است. 
برخــی هنرمنــدان  آثــار  فــروش  دو- قیمــت 
به خصوص جوان تر ها در حراج ششــم تهران، بیشتر 
از قیمت هایی اســت که در گالری هــا می توان یافت، 
بــرای ادراک چنین اتفاقی، هم باید معنای حراجی را 
دانســت و هم مانند ۷۰۰، ۸۰۰ نفری که سوم دی ماه 
در هتل اســپیناس پالاس حاضر بودند، از نزدیک این 
حراجی را دید؛ این اتفاق بیش از آنکه خاســتگاه بازار 
هنری داشته باشــد، معنای جامعه شناختی دارد و از 
نســل نوین خریدارانی خبر می دهد که دوست دارند 
از برند خرید کنند و certificate برایشان اولویت دارد. 
رصد برخی از این مجموعه داران تازه نشــان می دهد 
آنها به گالری ها و آتلیه هنرمندان مراجعه نمی کنند و 
تنها از حراجی های منطقه و حتی اروپا خرید می کنند 
و آگاهانه گنجینه ای گردهم می آورند که شناسنامه ای 
با ارزش خبری شــهرت پشتوانه آن است؛ درعین حال 
جو هیجانی، رقابت فزاینــده و حس برتری جویی که 
در زمره خصوصیات ذاتی هر حراجی است به درستی 
در سالن برگزاری حراج تهران شکل می گیرد که خود 

دیگر دلیل موفقیت آن است. 
سه - برنده بزرگ ششمین حراج تهران، هنر ایران 
است که رشد خود را به لطف همت بخش خصوصی 
در منطقه و حتی رسانه های اروپایی منعکس می کند، 
کاش بی نال ها و به ویژه آرت فرها نیز برپا می شــدند تا 
طنین توسعه در ساحت اقتصادی محدود نمی ماند. 

اما بازنده به یقین هنرمندان و گالری دارانی هستند 
که ملاک قیمت گذاری آثارشــان را بر مبنای فروش در 
یکی، دو حراج اســتوار می کننــد و در تب قیمت های 

هیجانی حراج گرفتار می مانند. 

پشت بوم
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 حسین هاشم پور 

«آهنین جانان»در  گالری  هپتا
از  � مجموعــه ای  «آهنین جانــان»  نمایشــگاه 

چقاشی های کاوه یاری، روز جمعه، دهم دی  در گالری 
هپتا گشــایش یافت. چقاشــی، ترکیب واژگان چکش 
و نقاشــی اســت که بر روش و نوع کار متفاوت کاوه 
یاری دلالت دارند؛ کارهای او نقاشــی هایی اســت که 
با چکش و دیگر ابزارها روی فلز شــکل گرفته اند. در 
اســتیتمنت این نمایشــگاه چنین آمده است: «چرخه 
تولید و اســتفاده و زوال؛ تکرار این چرخه؛ و بازتولید و 
بهره منــدی و زوالی دیگر. گویی هر تولیدی برای زوال 
شکل گرفته است. گویی ســنتز نهایی زوال است. اما 
کاوه در برابر این ســنتز می ایســتد. برای او زوال آنچه 
زمانی ابژه شکوهمندی بوده است، یا متعلق شناخت 
انســانی ما قرار گرفته، نابخشــودنی  است. او چکش 
می زند و می جنگد. چَقاشــی می کند و می ایســتد، تا 
«آهنین جانــان» تن آور گردند و کنار او بایســتند». رضا 
کیانیان درباره نمایشــگاه چنین نوشته بود: «آثار کاوه 
صورت هایی هســتند که به ما خیــره مانده   اند، همین 
نگاه اســت که ما را به گذشته هایی قبل از ما و قبل از 
تاریخ... همان زمان ها که استنلی کوبریک استخوانش 
را به آسمان پرتاب کرد و در آسمان می چرخید و هنوز 
به شــکل سفینه به ســوی ما بازنگشــته بود، می برد؛ 
اما خــودش معتقد اســت؛ ما در جامعــه ای زندگی 
می کنیم که آدم ها را با نقش صورتشــان می شناسیم 
نه اندامشــان. آدم ها با اشــکال مختلف ذهنیاتشــان 
متفاوت اند و بیننده باید درک درســتی از این داشــته 
باشــد؛ شاید آنچه که من به آن رسیدم، دیگران خیلی 
بهتر بــه آن برســند...». نمایشــگاه «آهنین جانان» از 
جمعه، دهم دی  تا چهارشنبه، ۱۵ دی، هرروز در گالری 
هپتا برقرار اســت. گالری هپتا در خیابان کریمخان زند، 
خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن بست 

نیکو شهر، شماره سه، طبقه همکف واقع شده است.

گالري گردي

اختلاف نظر مسعود کیمیایی و تهیه کننده 
فیلــم «قاتل اهلی»، سرنوشــت این فیلم را 
در هالــه ای از ابهام قــرار داده بود. این نکته 
در گفت وگوی اختصاصی «شــرق» با خالق 
«قیصــر» شــکل علنی تری به خــود گرفت. 
پیش از این، کارگردان مشهور سینمای ایران 
دراین بــاره به خبرنــگار «شــرق» گفته بود: 
«خیلی ســاده. یک روز رفتیم ســر صحنه و 
طبــق روال قرار بود ســکانس باقی مانده را 
فیلم بــرداری کنیم که به ما گفتند تهیه کننده 
اثــاث را تحویل داده اســت. آن روز قرار بود 
یک سکانس خیلی مهم را فیلم برداری کنیم؛ 
تهیه کننده خودش با آقای دهقاني، تدوینگر 
فیلم که بســیار تدوینگر خوبی اســت و من 
بسیار دوســتش دارم، صحبت کرده و گفته 
بود فیلم تمام شــده اســت. درصورتی که از 
نظر من فیلم تمام نشده است؛ این فیلم من 

نیست»! 
درحالی که از همان ابتــدای فیلم برداری 
قــرار بــود «قاتل اهلــی» به ســی وپنجمین 

جشــنواره فیلــم فجر برســد، به همین دلیل فیلم ســاز 
توانمند لحظات حســی ســینمای ایران از آماده نشــدن 
فیلمش دل آزرده شد. او همچنین دراین باره توضیح داد: 
«خیلی هــا به من گفتند فیلمت را بســاز، تو مثلا قبل از 
انقلاب می گفتی من از شــمر پول می گیرم برای حسین 
(ع) فیلم می ســازم، اما به نظرم معادلات سینما تغییر 
کرده و حقیقتش این است که حدس نمی زدم تهیه کننده 
فیلم چنین کاری انجام دهد. چیزی که مشــخص است، 
این است که از نظر من، «قاتل اهلی» هنوز تمام نشده و 
پلان هایی باقی مانده اســت که باید فیلم برداری شوند. 

فیلــم باید تمام شــود، ایــن فیلم الان زخمی اســت... 
خون آلود اســت».  حالا خبر رســیده که خوشــبختانه 
بعد از حکمیت «خانه ســینما» ایــن ماجرا ختم به خیر 
شــده اســت. موضوع از این قرار است که هفته گذشته 
نسخه تدوین شــده فیلم «قاتل اهلی» با حضور مسعود 
کیمیایی و بهرام دهقانی برای شورای سه نفره حکمیت؛ 
یعنی آقایان مجید رضابالا، سید ضیاء هاشمی و منوچهر 
شاهسواری به نمایش درآمد و درنهایت شورا، حکم به 
فیلم برداری چند سکانس باقی مانده فیلم داد؛ یعنی باید 
صحنه ها در دو هفته آینده فیلم برداری شــوند تا فیلم 

ازســوي هیأت انتخاب بازبینی شــود که با عملی شدن 
این کار، احتمال حضور «قاتل اهلی» در ســی وپنجمین 
جشــنواره فیلم فجر قوت خواهد گرفــت.  این موضوع 
را با مســعود کیمیایی در میان گذاشتم. از او پرسیدم، آیا 
ماجرای شکایت شــما از تهیه کننده فیلم «قاتل اهلی» 
باعث شــد این غائله پایان یابد که پاسخ داد:  «این اشتباه 
است. از کسی شــکایت نکردم. من اهل شکایت نیستم. 
من اهل دعوا نیســتم. دعوا خوب نیســت. درســت این 
است که بگوییم من به خانه سینما رجوع کردم. موضوع 
هم دوســتانه و کدخدامنشی حل شد. دوستان در خانه 

ســینما مسائل را بررســی کردند و در نتیجه 
منجر به این شــد که صحنه های باقی مانده 
را فیلم برداری کنیم». او در برابر این ســؤال 
که «در خبرها آمده کــه تهیه کننده ناچار به 
تمکین حکم حکمیت شــده، آیا نادرســت 
اســت»، گفت: «همان گونه که گفتم، مسائل 
دوســتانه پیش رفت. آقای لشکری قوچانی 
هم قرار اســت دوباره وســایل را اجاره کنند 
تــا صحنه های دوتــا از لوکیشــن های واقع 
در تهــران و پلان هــای مربوط به پاســاژ را 
فیلم بــرداری کنند. امیــدوارم زودتر هم این 
صحنه ها گرفته و فیلم به دبیرخانه جشنواره 
سپرده شود». کارگردان «قاتل اهلی» درباره 
بازیگران فیلم نیــز گفت: «صحنه های آقای 
پرســتویی به پایان رســیده و فقط برخی از 
صحنه های مربوط بــه بازیگران جوان فیلم 
همچون پــگاه آهنگرانی،  پــولاد کیمیایی و 
امیر جدیدی باقی مانده اســت». در پایان از 
او می پرسم که «حالا قاتل اهلی دیگر زخمی 
نیست؟» که با خنده جواب داد: «نه دیگر... . 

داریم او را پانسمان می کنیم»! 
برایم جالب بود که درباره فیلم بیشــتر از او بپرسم، 
اما وقت کم بود و باید می رفت. یاد سؤالمان از او افتادم 
که پرســیده بودیم: «ظاهرا «قاتل اهلی» سیاسی ترین 
کار شماست، همین طور اســت؟» و پاسخش شنیدنی 
بود: «من فیلم خودم را ســاختم. نه، سیاسی نیست... 
حتی من شــنیدم خیلی ها می گویند این فیلم تند است 
و به بســیاری از شخصیت های سیاسی پرداخته است؛ 
درصورتی که این طور نیســت». حالا باید منتظر ماند و 

فیلم را دید تا درباره آن بهتر قضاوت کنیم. 

اختلافات فیلم «قاتل اهلی» ختم به خیر شد

کیمیایی:  مشکلات دوستانه حل شد
فرانک آرتا

من رســمم است ســعی کنم با زنده و مرده آدم ها 
یک جور تا کنم و با حاضر و غایبشــان. این طور می شود 
که مطلب های تندم بعد از مرگ آدم ها گاه چاپ می شد 
و الان هم وقت هایی اینجا نشــر می شود. درباره خانم 
کمالیان دوبار دســت کم در همشــهری نوشتم، یک بار 
پیشنهاد دادم بنیاد کمالیان تشکیل شود- مابازای مدرن 
موقوفه هــای کمالیــان- تا از میــراث فرهنگی مرحوم 
کمالیان حفاظت کند و مجموعه ای را که در همه اجزا 
دارای ارزش فــراوان بــود و در کنار هــم ارزش مطلقا 
بی حدوحسابی داشــت را در دســترس مردم بگذارد. 
مرحــوم محمدمهدی کمالیان از نســل صادق هدایت 
بود و از خانــواده توأمان اشــرافی و بافرهنگی برآمده 

بود که هنر و تمدن ایرانی را در جزءبه جزء روابطشــان 
داشــتند و در کنار فراگیــری علوم قدیمــه (که روش 
آموزششــان متضمن فراگیــری ظرافت هایی از فرهنگ 
ایران اســت که صرفا سینه به ســینه منتقل می شوند) 
با تمدن واقعی و شهرنشــینی غربی هم آشــنا شدند. 
از آن نســل تعدادی انزوا پیشــه کردنــد؛ مثل مرحوم 
هدایت کــه در جامعه کوچک نخبگان آن روزگار طبعا 
دوســت آقای کمالیان بود، عده ای روی صحنه فرهنگ 
و معمولا سیاســت آمدند؛ مثل قاسم غنی یا فروغی و 
منشأ خدمات گسترده ای هم شدند. عده ای کار فرهنگی 
کردند مثل مرحوم رضا سیدحســینی که به تنهایی یک 
نهاد تمدنی در ایران بود و با آنکه غم معاش نگذاشت 
به دغدغه هایــش بپردازد، با مجموعــه کتاب فرهنگ 
آثار بزرگ ترین خدمت فرهنگی چهار دهه گذشته را به 
کشور کرد یا ابراهیم گلستان که با آموختن چگونه دیدن 
و بــا معــدودی کتاب و فیلــم راه را به ما نشــان داد. 
مرحــوم کمالیــان روی صحنه خودش را نشــان نداد، 

او معاون وزیر بهداشــت هم شــد، در منزلش محفل 
بسیار مهمی از موســیقی دان های ایرانی را جمع کرد، 
آرشیویســت اعلایی بود که بســیاری از هنرمندان فقط 
جلو میکروفــون او نواختند و برای مثــال ردیف کامل 
نورعلی برومند را ضبط کرد. در همه عمرش درکل ۱۸ 
عدد سه تار ســاخت و یک سه تاری که از دست فروشی 
در خیابان خریده بود را بازســازی کرد؛ لطفی و علیزاده 
با سه تار های کمالیان شان کارهای خوبی ضبط کردند. 

همــه کارهایی کــه محمدمهدی کمالیــان کرد، با 
پشتوانه روحی همسرش بود. مرحوم مریم بانو احسانی 
که امروز درگذشــت، فراغت و آرامی را برای همسرش 
فراهم آورد که او بتواند به جد کارهای جدی اش را بکند. 
برای تفنن مجسمه بســازد یا سه تار، موسیقی دان ها را 
دور هــم جمع کند، اهالی فرهنــگ را راهنمایی کند، با 
خریدن به فرض بزرگ ترین تابلو ســهراب سپهری از او 
حمایت کند و فضای زیست فرهنگی ای را فراهم بیاورد 

که منجر به محصول دادن فرهنگی شود. 

من صیــد قزل آلا در آمریکا را کــه می خواندم، نوع 
گسســت فصل ها و انــرژی بی پایانشــان در ذهنم این 
تصور را می ساخت که برتیگن می نوشته تا شب به شب 
برای دوستانش بخواند. جایی خواندم چاک پائولانیک 
می گفت در کلاس قصه نویســی ای شرکت می کرده که 
مدتی جایی برای تشــکیل نداشــته، و به قدری صدای 
قهوه ســاز اسپرســو بلند بوده که همه یاد گرفته بودند 
به قدری جذاب بنویســند که شنونده شان را جذب کنند. 
جایــی دیگر از میهمانی خانه جانــی کش خواندم که 
کورت وونــه گات، خانــواده کش، خانــواده کارتر، آلن 
گینزبــرگ، باب دیلــن، شــل سیلوراســتاین و دیگران 
کارهایشان را برای همدیگر می خواندند یا ساز می زدند 
و می خواندند. منظورم این اســت کــه محفل واقعی، 
محل واقعی ارائــه هنر واقعی از طرف هنرمند واقعی 
برای مخاطب واقعی اش است. مرحوم کمالیان، هردو 
مرحوم کمالیــان، این فضا را بــرای فرهنگ ایران پدید 

آوردند.  روانشان شاد. 

محفل واقعى آقا و خانم کمالیان

 ادیب وحدانى آملى
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بهناز شیربانی: ابوالحســن داوودی به زودی فیلمی کمدی مقابل دوربین 
خواهد برد. شــنیدن این خبر از کارگردانی که فیلم های کمدی پرمخاطبی 
در کارنامه دارد، قطعا جذاب خواهد بود. به ویژه اینکه او این بار به ســراغ 
فیلم نامه نویس جوانی رفته و نتیجه این همکاری برای داوودی مثبت بوده 
است. به همین بهانه با ابوالحسن داوودی گفت وگویی کردیم که می خوانید. 

   آقای داوودی! قرار است بعد از سال ها فیلم کمدی مقابل دوربین  �
ببریــد و نکته ای در صحبت های شــما درباره ســاخت این فیلم وجود 
داشت؛ درباره نیاز جامعه امروز به فیلم کمدی صحبت کرده بودید. کمی 

از چگونگی ساخت این فیلم بگویید؟ 
به هرحال بعد از ســاخت چند فیلم اجتماعی که لحن جدی و تیره ای 
داشــتند، ترجیح دادم برای ســاخت فیلم جدید با توجه به شــرایط روز 
جامعه و نیازی که جامعه به فضای طنز دارد، یک فیلم کمدی بسازم که 
به نوعی برای مخاطب مفرح باشــد. در این مدت هم بعد از «رخ دیوانه»، 
پیشــنهاد چندین فیلم نامه مشابه داشتم که طبعا ساخت دوباره این فضا 
برایم هیچ جذابیتی نداشــت. این را هم بگویم که انتخاب فیلم نامه برایم 
یکی از مهم ترین مراحل ســاخت یک فیلم است، خوشبختانه آنچنان به 
لحاظ مالی به سینما وابسته نیستم و الزامی ندارم که حتما به هر شکلی 
فیلم بسازم. از ابتدا این موضوع برایم اهمیت داشت که موضوع انتخابی 
مــن تا چه حد بــرای جامعه و مردمی که به تماشــای این فیلم خواهند 
نشست جذاب و جدید خواهد بود. بعد از رخ دیوانه شش، هفت فیلم نامه 
خواندم که اکثرا یا کمدی بودند یا رگه هایی از طنز داشتند و البته هیچ کدام 
از آنها برایم جذابیتی نداشــتند و بدون رودربایستی لبخندی بر لب خودم 
نیاوردند تا اینکه در نهایت از جانب رضا رخشــان که دوست ۳۰ساله ام در 
سینماســت، فیلم نامه ای پیشنهاد شد که اگرچه در نسخه اولیه اشکالاتی 
داشت که باید برطرف می شد، اما نکاتی داشت که فکر کردم قابلیت های 
خوبی برای ســاخت دارد. این فیلم نامه از ســوی فیلم نامه نویسان جوان 
خوش فکری نوشــته شــده و بعد از آن جلســات متعددی برای نگارش 
متن نهایی گذاشــتیم، ضمن اینکه اشتیاق فیلم نامه نویسان جوان ما برای 
نگارش این قصه برایم جذاب بود و حاصل کار هم به ســلیقه من نزدیک 
اســت. در حقیقت فیلم نامه این ظرفیت را دارد که از فضای سردســتی و 
به اصطلاح بزن و برویی که در این چند سال در سینمای کمدی ما باب شده، 
دور است و هدفم این بود که این فیلم نامه به لحاظ ساختار فنی همان قدر 
جدی باشد که سایر آثارم هم به همان شکل ساخته شده است و این بار با 

لحنی کمدی با مخاطبش ارتباط برقرار کند. 
  تجربه ساخت چندین فیلم کمدی موفق از جمله «نان، عشق، موتور  �

۱۰۰۰»، در کارنامه شماست و فاصله ای که در این مدت با سینمای کمدی 

داشتید، چه چیزی باعث شد در این سال ها کمتر به ساخت فیلم کمدی 
فکر کنید؟ 

قبلا هم اشــاره کردم که ســینما برای من فراتر از یک حرفه، یک علاقه، 
عشــق و به نوعی وســیله ابراز بیان اســت و برایم مهم اســت که در چه 
موقعیت یا حس وحالی فیلم می سازم. شخصا در سال های گذشته احساس 
می کردم در شــرایط روحی ای نیستم که فیلم کمدی بسازم. سال ها یکی از 
مهم ترین فیلم هایم، «زادبوم»، بر اثــر یک جور ندانم کاری در محاق توقیف 
ماند و مواجه شــدن با چنین اتفاقــی خودبه خود تأثیــرش را در روند کارم 
گذاشــت. در این شرایط حس وحالی برای ساخت فیلم کمدی نداشتم. این 
شــرایط دقیقا شبیه این است که به عنوان مثال من، فرزندم در جایي گروگان 
باشــد و با اینکه تمام فکر و ذهنم پیش اوست، اصرار داشته باشم که شاد 
باشــم و بخندم!...  قطعا این امکان پذیر نیســت، اگر هم به زور اتفاق بیفتد، 
حاصلــش محصول جذابی از کار درنخواهد آمد. یکی از دلایل عمده اینکه 
فیلم کمدی نساختم، این  مورد بود و خوشبختانه با اتفاقی که برای «زادبوم» 
دارد می افتد و گره گشــایی ای که از این فیلم شــد، این فضا هم برای من به 
وجود آمد که به سینمای کمدی برگردم و دیگر اینکه فکر می کنم در شرایط 
حاضر که فضای جامعه این قدر تلخ شده، نیاز است لحن بیان را عوض کنیم 

و از زاویه دید دیگری روی مردم تأثیر بگذاریم. بنابراین ذات حرفی که در این 
فیلم زده می شــود، با ذات فیلم های پیشــین من متفاوت نیست، اما لحن و 

بیانش شکل متفاوت تری دارد. 
  چرا در نگارش فیلم نامه این فیلم به سراغ نویسندگانی که سال هاست  �

در این عرصه فعالیت می کنند نرفتید؟ 
سال هاست که از کارکردن با جوان ها و نیرو های تازه نفس لذت می برم. 
معتقدم باید از ظرفیت های امروز جوان ها و فکرها و ایده های آنان استفاده 
کرد، ممکن است که بالارفتن ســن برای من نوعی پختگی به همراه داشته 
باشــد، اما از طرف دیگر نوعی خســتگی هم با خــود دارد و انگیزه اولیه را 
در من و هم سن وسال های من از بین می برد. قطعا نویسندگان خوش ذوقی 
مثل پیمان قاســم خانی، فرید مصطفوی و... جایگاه و شــأن خودشان را در 
ســینما دارند و ما در جاهای دیگر با هم کار می کنیم، اما خیلی وقت ها فکر 
می کنم نیروهای جوان نیاز به حمایت دارند و تجربه ما هم می تواند به آنها 
کمک کند. بنابراین به این نتیجه رســیدم که حاصل این همکاری با جوان ها 
می تواند باانگیزه تر باشــد. در این سن وســال شــهوت این را ندارم که الزاما 
خودم فیلم نامه بنویسم، تصور می کنم هر فکر جدیدی را که چیز تازه ای به 
سینما اضافه کند باید حمایت کرد، این تیم نویسندگانی که در این فیلم نامه 
با آنها کار کردم، آن قدر بااســتعداد و خوش فکر هستند که بلافاصله بعد از 
نگارش این فیلم نامه، ســفارش یک فیلم نامه دیگر را به آنها دادم؛ داستان 
شخصیت های «نان، عشق، موتور ۱۰۰۰» که زندگی شخصیت های این فیلم 
است، بعد از گذشت ۱۸ســال و اتفاقات اجتماعی و سیاسی متعدد روایت 

می شود. 
  کمی درباره فیلم نامه جدید هم صحبت می کنید؟  �

فعلا در مورد فیلمی که هنوز ساخته نشده است بیشتر از این نمی خواهم 
صحبت کنم، اما درباره «هزارپا» تنها می توانم به این نکته اشــاره کنم که با 
فیلم های کمدی دیگری که ساختم بسیار متفاوت است و کمدی اجتماعی 
اســت که برای خودم هم تجربه جدیدی اســت. اصولا علاقه ای به تکرار 
تجربه هایم ندارم و در هر موقعیتی براساس شرایط اجتماعی و سیاسی آن 
روز کار می کنم و ســاخت این فیلم نیز در ادامه همین تفکر است، «هزارپا» 
درعین حــال که فیلمی کمدی اســت، یک نوســتالژی نیز به همــراه دارد. 
به نوعی یکی بود، یکی نبود اســت و داســتان در دهه ۷۰ روایت می شــود، 
لحــن فیلم نامه با من ارتباط برقرار کرد و امیدوارم با مردم هم همین ارتباط 

خوب را برقرار کند. 
  به بازیگر خاصی فکر کردید؟  �

بله، انتخاب هایی قطعی شــده، اما تا زمانی که همــه بازیگران اصلی 
مشخص نشوند، اســمی از آنها نمی برم. این فیلم، فیلم پربازیگری است و 

جمعی از ستارگان سینما در این فیلم ایفای نقش خواهند کرد. 

گفت وگو  با  ابوالحسن داوودی
جامعه به فضاى طنز نیاز دارد
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